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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  01، شماره مسلسل 0011 زمستان، سیزدهمسال 

 

 

 نقد یمعاد در ترازو نیگزیجا یضرورت تناسخ ملک یادله قرآن

 

 17/0/1041تاريخ تأييد:                                    72/1/1041 تاريخ دريافت:

 * یوسفی یمحمدتق 

** یفاطمه محمود
 

تناسخ علاوه بر حکما، توجه متکلمان و مفسران متون ديني را نيز به خود 

اي که در متون ديني، له و عليه تناسخ استتلال    معطوف داشته است؛ به گونه

را بتا رترورت    ميبرخي از آيات قرآن کتر  يانلا. طرفلااران تناسخ ملک کرده

مقالته بتا    نيت . الاان معاد معتقلا شلاه يتناسخ سازگار دانسته و به تناسخ به جا

با ادلته   انيو ررورت مسئله معاد و مواجهه نادرست تناسخ تيتوجه به اهم

 ليت تحل ح،يو سپس تشر ياقسام تناسخ ملک نييتلاش کرده است با تب ،يقرآن

تناسخ بلا  از معاد را رد کنلا. روش  يمعاد، ادعا نيگزيو نقلا ادله تناسخ جا

بوده است و نگارش  يبردار شيف قيو از طر يا اطلاعات کتابخانه يآور جمع

برآمتلاه   جهيانجام شلاه است. نت يليتحل -يفيمطالب به روش توص شيرايو و

رترورت   توانتلا  يذکرشلاه نم ياز ادله نقل کي چيمقاله آن است که ه نياز ا

بر ررورت معتاد   يفراوان يمعاد را اثبات کنلا، بلکه ادله قرآن يتناسخ به جا

  است. يقرآن يقطع قتيحق کيوجود دارد و معاد 

                                                 
 (.yosofi@bou.ac.ir)  دانشگاه باقرالعلوم یعلم ئتیو عضو ه اریدانش *
 یرفیعژه المطژ     یتژو و  -یلؤطسژه ملژو ع عژال    هیژ پژووه طژ چ ارژار ت مژت ل عال     دانش **
(F.mahmoodi114@gmail.com.)   
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  .مرگ، معاد امت،یق  ،یتناسخ، تناسخ ملک :یدیکل یها واژه

 مقدمه

؛ آندان  بر این باورند که اساساً  قیامت، آخرت و نشئه دیگر وجود نددارد تناسخیان 

از مدرگ اتادا     تنهدا یید ک کده  د      معتقدندد  (Karman)بر اساس قانون کارما 

تدا جد اک    شود به بدن دیگرک منتقل می یآن است که نا  و روح از بدن ،افتد می

است و با وجود  (Samsara)یا سمسارا که این همان تناسخ  اعمال خویش را ببیند

ماند؛ حتی ثواب و عقاب نی   ی نمیدیگر جایی براک ضرورت معاد باق ،این تاسیر

هاک بدکار با انتقال به بددن حیدوان    مثلاً روح انسان ؛از همین طریق قابل اجراست

شود یا روح انسان نیکوکار با انتقال به بدن انسان صالح متنعم  اداش  میداده  ج ا 

اک  ه. آنان در اثبات مدعایشدان ادلد  (93-93: 4931)ر.ک: حسين توفيقي،  شود داده می

کنند که گاهی عقلی و گاهی نقلی است. بر این اساس براک اثبات تناسدخ   اقامه می

نشده، بلکه گاهی از برخی آیات قرآن تنها به ادله عقلی اکتاا ملکی جایگ ین معاد 

 توان دست کم ظهور بدوک برخی آیات را ینین دانست.  نی  استااده شده یا  می

شدن محدل بحد ، ادلده قرآندی      از روشن در این مقاله هدف آن است که   

بدا    د  از آن  و ن به آن ذکدر و سد   نقدد گدردد    لایضرورت تناسخ از منظر قا

در کتد  نقلدی و    .آوردن آیاتی یند از قرآن کریم بر ضرورت معاد تأکیدد شدود  

؛ اسدت  هاک بسدیارک شدده   در خصوص تناسخ و رد آن بح  عقلی سنت اسلامی

نقدد آن   و معداد  طدرح ادلده نقلدی تناسدخ بددل از     لکن مقاله منحاز و مج ایی به 

کردن ادعاک تناسخیان و نقد آن،  با روشناست لذا این مقاله بر آن  ؛است ن رداخته

 اید.کید نمأبار دیگر بر ضرورت معاد ت
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 معناشناسی

ها در مباح  عقلی، شناخت موضوع بح  است کده   ترین بح  یکی از ضرورک

و مااهیم کلیدک بح  و رابطه آنها با موضدوع  در سایه آشنایی با ماهوم موضوع 

گیرد؛ از این رو  یش از ورود به میدان بح  و ن اع ابتدا بایدد ماداهیم و    می شکل

اشتراک  گونه مغالطه  روشن شناخته شود تا راه بر هر معانی آنها به صورتی کاملاً

  انحدراف  اک ج نتیجه ،ِ اشتراک لاظ با راه نی در غیر این صورتلاظ بسته شود؛ 

 بود.  ی نخواهد هاک مغالطه در از راه درست و سقوط در دره

در بح  تناسخ نی  عناوین و مااهیم یندک وجود دارد که باید معنداک دقیدق   

 آنها روشن شود تا در مقام بح  راه بر مغالطات بسته شود 

 تناسخ در لغت

برداشدتن،   نبدردن، ازمیدا   )ازبدین  تناسخ از ماده نسخ اسدت کده بده معنداک زدودن    

 :اسدت  که در کت  لغت آمده ینان است؛ کار رفت کردن(، تحول و انتقال به باطل

النسخ: ابطال شیء و اقامة آخر مقامه... والنسخ: نقل الشیء من مکان الی مکان و »

نسخ زدودن یی ک و : هوهو .... و الاشیاءُ تناسَخَ: تداول فیکون بعضها مکان بعض

ک آن است... نسخ انتقال یی ک از جایی به جاک دیگر جا جایگ ینی یی  دیگر به

اک کده در جداک    بده گونده   ؛جدایی آنهاسدت   هاست... و تناسخ اشیا به معناک جابد 

 .(34/ 9: 4141منظور ،  ابن)« همدیگر قرار گیرند

نسخ الشئ ینسَخ نسخاً: ازاله. یقال نسخت الریح آثار الدیار و نسخت الشم  »

بحدرف... و   و یقال نسخ الکتاب: نقلده و کتبده حرفداً    الظل و نسخ الشی  الشباب

نسَخَ الشیء به این معنا است کده  : تناسخت الارواح: انتقلت من اجسام الی اخرک

بین بدرد و آفتداب    شود: باد آثار دیار را از که گاته می آن یی  را از بین برد؛ ینان
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بده کتداب نسدبت     سایه را از میان برداشت و  یرک جوانی را زدود و وقتدی آن را 

همده   یعنی با ؛بردارک کرد هاک آن کتاب را نسخه به این معناست که نوشته ،دهند

حروف، کلمات و فرازهایش منتقل کرد... و تناسدخ ارواح بده ایدن معناسدت کده      

ابتراهيم و ديگتران،    مصتطفي )« ارواح از برخی اجسام به اجسام دیگر انتقدال یابندد  

4311 :343).  

 تناسخ در اصطلاح 

 روح گرفتن شکل. تناسخ ملکوتی استملکی و ملکوتی  تناسخ داراک دو اصطلاح

، تکدون  دهد می انجام که اعمالی و نیات تناس  بهی است که  مثال  مرتبه انسان در

انتقال نا  از بددنی   . تناسخ ملکی عبارت است از(144: 4933زاده،  )حسنیابد  می

. (221ص :تتا  بتي  بستاني،)ال« الی بدددن آخدرانتقدال الناد  من بدن : »به بدن دیگر

البته منظور از بدن دیگر اعم از بدنی است که از  غیر اجد اک مدادک و عنصدرک    

شدده بددن قبلدی سداخته      بدن نخست تکون یافته باشد یا از همان اج اک متلاشی

شدود، بددنی    شده باشد. یون در هر صورت  بدنی که از اج اک قبلی ساخته مدی 

یافته و جداشدده از بددن بده ایدن بددن       انتقال و رجوع نا  تعالی جدید است و

 گنجد.  شده در تعریف تناسخ ملکی می‎ساخته

تناسخ ملکی  ،شود بدون قید ذکر می گاتنی است وقتی تناسخ به طور مطلق و

 اسدت.  مدورد نظدر  این مقاله نی  اصطلاح دوم یعنی تناسخ ملکی  مراد است و در

هداک گونداگون    ت اسلامی و متون انگلیسی بده صدورت  سن البته تناسخ ملکی در

همده ایدن    ولی شاید بتدوان گادت در   ؛(11-21 :4911)يوسفي،  شده است  تعریف

انتقال نا   (الف :ها دو قید ضرورک براک تحقق ماهوم تناسخ وجود دارد تعریف
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ولی اینکده   .دو بدن بودن هر عنصرک و مادک (ب ؛یک بدن به بدن دیگر روح از و

انسانی است یا ممکدن   ابدک است یا آنکه  بدن دوم ل وماً آیا این انتقال  ی در  ی و

یا مدراد از ناد  و روح    باشد)رسخ(  یا جمادک )فسخ( ، نباتی)مسخ( است حیوانی

ایدن   شدود و مدواردک از   نا  حیوانی را نید  شدامل مدی    روح انسانی است یا صرفاً

تاکیدک ایدن    ولدی یدون تمیید  و    .دد مذکور استمحل افترا  تعاریف متع ،دست

 شود. آن صرف نظر می تاصیلیاز بیان  ،ی در مدعاک این مقاله نداردتلاموارد دخ

انتقدال ر    جداست و حقیقتداً  بدن  سین کاملاً در تناسخ ملکی بدن  یشین از

 گویند و یون بدن انتقالی نی  می ومناصل، اناصالی  لذا به تناسخ ملکی، ؛دهد می

بده آن تناسدخ    ،باطنی در میدان نیسدت   عنصرک است و  اک بدن مثالی و دوم نی 

 .(91: )همان شود ظاهرک نی  گاته می

اش تأکید دارند  تناسخیان بر ضرورت  نیل هر انسانی به ج اک اعمال اختیارک

؛ ولی آن را به صدورت معدادک کده در ادیدان بدر آن      (93-93: 4931)ر.ک: توفيقي، 

اند تناسخ ملکی  جایگ ین معاد  شود، همنوا نیستند؛ آنان بر این عقیده می افشارک 

ی خواهدد بدود؛ بده    تناسدخ ج اک اعمال به صدورت یرخده   است. بر این اساس 

ها به صورتی که در ادیان ابراهیمی آمدده،   اک که قیامت و معادک براک انسان گونه

همین قسم اسدت؛ زیدرا    تحقق نخواهد یافت. آنچه در این مقاله مورد نظر است، 

آیاتی از قرآن کریم وجود دارد که یا بر این نوع تناسخ ملکدی اسدتدلال شدده یدا     

رسد که قابل استدلال بر ینین معندایی اسدت. در ایدن     دست کم ینین به نظر می

 ها به نقد آنها خواهیم  رداخت.  مقاله ضمن تبیین استدلال

 ملکی تناسخ ن بهنگاه قایلا ادله قرآنی ضرورت تناسخ در

  از قدرآن تمسدک جسدته   ی آیدات  براک اثبات تناسخ ملکی جایگ ین معاد گاهی به
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شود و البته آیاتی هم وجود دارد که مورد توجه تناسخیان قرار نگرفتده اسدت،    می

دربداره   برخی از این آیدات  اش همسان با دیدگاه آنان است.  ولی در ظهور بدوک

کندیم و    تناسدخ  ملکدی خداص از آن یداد مدی     است که با عنوان  اشقیا و جهنمیان

در  رو از این کنیم؛  هاست که از آن به تناسخ عام تعبیر می برخی درباره همه انسان

 کنیم: دو بخش مطرح میاین مقاله همه آنها را در 

 ملکی خاصتناسخ دسته اول: 

دیار یرخه  اشقیا و جهنمیانقرآن در این معنا ظهور دارد که  برخی از این آیات 

 کنیم:   اند. این دسته آیات را در ضمن عناوین ذیل ارائه می تناسخ ملکی
 به اسفل سافلین ها بازگرداندن انسان .1

راستى انسان را  هب: فِلِينَالَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ في أَحْسَنِ تَقوِْيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَ»

[  سددتى  تددرین رمراتدد    او را بدده  سددتسدد  ،در نیکددوترین اعتدددال آفریدددیم

  .(5-1: )تين« بازگردانیدیم

 چگونگی استدلال

هداک حیواندات    اگر تناسخ تحقق نیابد و ارواح اهل شقاوت به بدن قدمه اول:م

زیدرا اسدال    ؛معندا خواهدد بدود    ها به اسال سافلین بدی  انسان  وارد نشود، برگشت

 .و خوک  حیوانات  لیدک مانند سگ ویژه به ،هاک حیوانات است سافلین همان بدن

دهدد کده    صراحت از این معنا خبر می تالی باطل است؛ زیرا آیه به قدمه دوم:م

  .خداوند اهل شقاوت را به اسال سافلین باز گرداند

  ذیرد. : مقدم ناتمام است و درنتیجه تناسخ صورت مینتیجه

 بررسی و نقد

آیة یادشده نه در این معنا ظهور دارد و نه قرینة روشنی بر این معنا در دسدت  
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یک از ماسران، با وجود اینکه احتمالات زیادک مطدرح   اک که هیچ گونه است؛ به

و به مقتضاک قراین موجود، احتمدال خاصدی را    (355/ 41: 4111 )طبرسي،اند  کرده

تدوان   درمجموع به یهار نظدر مدی   .اند  ینین احتمالی را مطرح نکرده ،اند برگ یده

 اندد  هداک آن دانسدته   کرد: برخی آن را اشاره به  یدرک و فرتدوتی و سدختی     اشاره

؛ (121/ 1: 4939لهيجتتي،  ؛312: 4143الستتبزواري النجفتتي،   ؛991/ 21: 4111)رازي، 

 ؛431/ 41: 4931)الطيتب،   دانندد  گروهی آن را ناظر به آتش جهنم و درکات آن می

؛ 912/ 41: 4933؛ القمتتي مشتتهلاي، 135/ 3: 4129؛ الکاشتتاني، 231/ 1: 4111گنابتتادي، 

/ 21: 4143)طباطبتايي،   بعضی آن را مشیر به  ستی مقدام  ؛(231/ 41: 4933الکاشاني 

/ 42: 4931)قرشتي،   اندد  دانسدته  ،کنندد  کسانی که از هوا و هوس  یروک مدی  ؛(921

ذر   ارواح از عدالم قددس و حدوادا عدالم     به ند ول   برخی نی  آن را اشاره ؛(212

 /53و  211 /31و  51، ح234/ 19و  45، 42، ح415/ 21: 4111)مجلستتي،  انددد دانسددته

گروهی نی  با ذکر دو احتمال نخسدت، بددون اینکده یکدی را بدر دیگدرک        ؛(211

 .(242/ 44: 4121؛ الترازي،  942/ 41: 4194)الطوستي  اندد  ترجیح دهند، از آن گذشته

کندد.   یک از احتمالات یهارگانة تناسخ را اثبات نمدی  روشن است که هیچناگاته 

گیدرد، ولدی یندین     البته بر اساس احتمال یهارم انتقال روح به بدن صدورت مدی  

 کند. معنایی نه در نظر تناسخیان است نه تناسخ ابدک را اثبات می

 کردن دوباره . میراندن و زنده 2

خُذرُوٍٍ مِذنْ     اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُُنُوبِنا فَََذلْ لِلذي   قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا » 

گویند  روردگارا تو ما را دو بار طعمه مرگ کردک و دو مرتبده   کافران می  :سَبيذلٍ

آیا راهدی بدراک خدرو      ،ما اکنون به گناهان خویشتن اعتراف کردیم ،زنده کردک

 .(44 :غافر) «هست؟ ]از دوز [
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 چگونگی استدلال

آنهدا تنهدا مد ة یدک مدرگ را       ،اگر دربارة اشقیا تناسخ روک ندهد قدمه اول:م

  .کند خواهند یشید که آنها را از ابدان انسانی جدا می

داراک دو مدرگ  اشقیا  زیرا بر اساس مااد آیه،تالی نادرست است؛  قدمه دوم:م

دربدارة سدعادتمندان فرمدود:     یمتعال خداوندو دو احیایند، این در حالی است که 

یشند، مگر همدان مدرگ نخسدتین و آنهدا را خددا از       در آنجا طعم مرگ را نمی»

 .  (53-51؛ الصافات: 53)اللاخان: « عذاب جهنم نگه داشته است

 شود؛ بنابراين اشقيا گرفتار تناسخ خواهند بود. با ابطال تالي، مقدم نيز باطل مي

 بررسی و نقد 

اک کده   گونده  بسدیار زیداد اسدت؛ بده     ،که در معناک آیه وجود دارد احتمالاتی

اخدتلاف   ،کردن یده باشدد    و دو بار زنده ماسران در اینکه مراد از دو بار میراندن

 ؛ المکارم الشيرازي،133/ 1: 4145بحراني،  ؛ 941ت942/ 43: 4143)طباطبايي،  نظر دارند

ا وجود این همة احتمالات، تعیدین  و ب (913/ 3: 4931قرشي،  ؛244ت241/ 45: 4124

شود. البتده اگدر دلیدل     تناسخ امکان ندارد؛ زیرا با ورود احتمال، استدلال باطل می

بایدد  دذیرفت کده در     ،قاطعی بر تعیین هر یک از احتمالات وجود داشدته باشدد  

 کنیم.  اشکال  سین به آن اشاره می

تناسخ باشد، هرگ  تناسخ  صورت بر فرض تسلیم اینکه مراد از احیا و اماته به 

کردن و دو بار میراندن در میان است   کند، بلکه تنها دو بار زنده ابدک را اثبات نمی

؛ البته اگر دلیل قاطعی بر تعیین هر یک از احتمالات وجود داشدته باشدد  . نه بیشتر

 بنابراین آیه ناظر به یکی از این معانی است:

لم ذر اسدت و میرانددن اول، میرانددن در    مراد از احیاک اول، احیا در عا الف(
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 دذیرد و مدراد از احیداک دوم،     همان عالم است که    از آن احیدا صدورت مدی   

 .ولادت است و اماتة دوم مردن در آخر عمر است

ب( مراد از میراندن نخست در عالم ذر و احیاک اول ناظر به ولادت اسدت و  

 برآوردن از قبور است که یدوم مراد از میراندن دوم، قبض روح و احیاک دوم سر 

 .افتد الحشر اتاا  می

 ( مراد از احیاک اول، ولادت باشد و مراد از میراندن اول، مرگِ  ایدان عمدر   

ها و مخلوقات دیگر بدا نادخ    باشد و مراد از مرگ دوم زمانی است که همة انسان

میرند و منظور از احیاک دوم، احیاک آنهاست زمانی کده دوبداره در صدور     اول می

اشدیم یده نباشدیم، احتمدال سدوم      شود. به نظر ما، یه قایل به تناسدخ ب  دمیده می

 است. درست

 بدارمردن  سدورة دخدان وارد شدده، یدک     16اما منظور از مرگ اول که در آیدة  

در زندگی دنیایی است که انسان بدا آن وارد عدالم بدرز      (913/ 41: 4931)قرشي، 

طباطبتايي،   ؛415/ 3: 4111 )الطبرسي، نظر دارندد  در این اتاا  شود. همة ماسران می

و تفاستير   431/ 43: 4124؛ المکارم الشتيرازي،  913/ 41: 4931؛ قرشي، 451/ 41: 4143

ولی اینکه یرا این معنا تنها دربارة بهشتیان گاته شده، برخدی ماسدران در    .ديگر(

اند: به سب  آن است که براک بهشتیان بشدارتی باشدد کده زنددگی      تبیین آن گاته

ن که هر لحظه از حیاتشان مرگی است اما براک دوزخیا ،جاویدان و گوارایی دارند

 )الطبرستي، شوند، این سدخن ماهدومی نددارد     میرند و زنده می و گویی  یوسته می

است؛ « سوک»به معناک « الا» اند: کلمة برخی دیگر از ماسران گاته. (415/ 3: 4111

یون آدمی دو مرگ دارد: یکی مرگ اول کده آدمدی را از دنیدا بده بدرز  انتقدال       

« الا»برد. وقتی کلمة  ومی مرگی است که آدمی را از برز  به آخرت میدهد؛ د می
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« المدوت »بدل از کلمة  «لِلَّا المْوَْتَةَ الْأُولي»باشد و مجموعاً جملة « سوک»به معناک 

نای  باشد، آیة شریف در این سیا  و این مقام خواهد بود که غیر از مرگ اول را

زیدرا  ررگی نیست؛ نه مرگ اول و دنیدایی  کند و بارماید در بهشت آخرت اصلاً م

نه غیر آن، که مرگ برز  باشد. با این بیان علت تقیید موت بده   [اند آن را یشیده

بندابراین   . (911: 4932؛ ستبزواري،  413/ 41: 4143)طباطبايي،  شود روشن می« اولی»

 آیه در مقام تخصیص آیة یازده سورة غافر نیست.

 پستهای  ها و بوزینه خوک. 3

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِذََ عَلَيْذهِ وَعَعَذلَ    » 

بگو  :مِنَُْمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَذئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ

خبر بدهم؟ کسدانی   ،کسانی که در ن د خدا کیارک بدتر از این دارند آیا شما را از

که خدایشان لعنت کدرده و بدر آنهدا خشدم گرفتده و آنهدا را بوزینده و خدوک و         

اینان را بدترین جایگاه اسدت و از راه راسدت    ، رستشگر طاغوت گردانیده است

و  :اْ عَنْهُ قُلْنَا لََُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَفَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نَُُو. »(31: )مائلاه «ترند گمگشته

سدر یچی کردندد، گاتدیم     ،یون از ترک یید ک کده از آن منعشدان کدرده بودندد     

 .(433: )اعراف «بوزینگانی مطرود شوید

 چگونگی استدلال

نی   (مسخ، تبدیل انسان به خوک و میمون )اگر تناسخ محال باشد قدمه اول:م

محال است؛ زیرا استحالة تناسخ ملازم با استحالة همة انواع آن است و مسخ نید   

 .نوعی تناسخ است

هاک  یشین  تالی ناتمام است؛ زیرا به نص صریح قرآن برخی امت قدمه دوم:م

 .صورت بوزینه و خوک درآمدند دیار عذاب مسخ شده، به 
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کده فدردک از آن محقدق     ن: بر این اساس تناسخ محال نیست؛ زیرا همدی تیجهن

یه رسد به اینکه نوعی از آن دربارة افراد زیادک  ،شود، براک اثبات آن کافی است

 اتاا  افتد.

 بررسی و نقد 

زیدرا   -که از اقسام تناسخ ملکی است-مسخ ملکوتی غیر از مسخ ملکی است 

ن شود؛ بلکه همان بد در مسخ ملکوتی نا  از بدن انسان به بدن دیگر منتقل نمی

در حالی که در مسخ ملکدی، ناد  انسدان     ؛شود انسانی به بدن حیوانی تبدیل می

 به بدن حیوانی منتقل شود. ،   از اینکه با مرگ از بدن انسانی جدا شد

شود مسخی که در ایدن دو آیده از آن خبدر     خوبی روشن می به صورتاین  در

شددگان قدوم    سدخ داده شده، هیچ ارتباطی با تناسدخ ملکدی نددارد؛ زیدرا ارواح م    

هداک   هاک انسانی به بددن  بلکه همان بدن ،هاک دیگر منتقل نشد اسرائیل به بدن بنی

 حیوانی تبدیل شد. 

 بریانهای  پوست جایگزینی .4

يِنَ كَفَروُاْ بِآيَاتِنَا سَوفَْ نُصْلِيَمِْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجتَْ عُلُودُهمُْ بَدَّلْنَاهُمْ »  لنَِّ الَُّ

آنان را كه به آيات ما  :رهََا لِيَُوُقُواْ الْعََُابَ لنَِّ اللّهَ كَانَ عزَِيزًا حكَِيمًاعُلُودًا غَيْ

بريان شود، پوستي   هر گاه پوست تنشان ،به آتش خواهيم افكند ،كافر شدند

همتا و  خداوند قدرتمند بي ،دهيم تا عذاب خدا را بچشند ديگر به آنان مي

 . (53: )نساء «حكيم است
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 چگونگی استدلال

تبدیل  وست بدن به  وست دیگر امکان  ،اگر تناسخ ناممکن باشد قدمه اول:م

ندارد؛ زیرا تبدیل  وستی به  وست دیگر بده ایدن معناسدت کده روح از  وسدت      

وجود آمده، منتقل شود؛ در حالی که   یشین که فاسد شده، به  وست  سین که به 

 .داد  اک تن به وقوع ینین  دیده توان با اعتقاد به استحالة تناسخ نمی

اک در  تالی باطل است؛ زیرا در قرآن کریم بر وقدوع یندین حادثده    قدمه دوم:م

 .است آینده تصریح شده 

 : با بطلان تالی، مقددم نید  باطدل خواهدد شدد؛ بندابراین تناسدخ محدال         تیجهن

 نخواهد بود.

 بررسی و نقد

؛ زیرا در تبدیل جلود مرگی در کار نیست تدا   اشکال استدلال در ملازمه است

ج و مصادیق تناسخ اصطلاحی باشد؛ بله اگر با تبدیل  وستی بده  وسدت دیگدر    

که همة بدن مادک نابود شود و دوباره  وسدت و   صورت  مرگ تحقق یابد، به این

یابدد و   لح تحقق مدی بدن جدید تشکیل شود و روح به آن باز گردد، تناسخ مصط

امکان تناسخ قابل دفاع است. اف ون بر این ناگاته  یداست که از نگاه بسدیارک از  

دانند، این نمونه از محل ند اع   اندیشمندان که تناسخ را ناظر به دیدگاه هندیان می

شدود و جداک معداد را     خار  است؛ زیرا تناسخ م بور به زندگی مادک مربوط می

ه آنچه در آیه به آن اشاره شده، تنها ناظر به عدذاب الهدی در   گیرد؛ در حالی ک می

 نشئة آخرت است.

 درخواست برگشت .5

نَّا قَالُوا رَبَّنَا غَلبََتْ عَليَْنَا شِقوَْتنَُا وَكنَُّا قَوْمًا ضاَلِّينَ * ربََّنَا أخَْرعِْنَا منََِْا فَإِنْ عدُْنَا فَإِ 

 گويند پروردگارا شقاوت ما  كافران مي :وَلَا تكَُلِّموُنِظَالمِوُنَ * قَالَ اخْسَؤُوا فِيََا 
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پروردگارا ما را از دوزخ خارج كن،  ،بر ما غالب گـرديد و ما قومي گمـراه شديم

خدا  ،راستي كه از ظالمان خواهيم بود به ،اگر ما دوباره به سراغ كفرمان بازگشتيم

 .(601-601: )مومنون «فرمايد دور شويد و خاموش باشيد به آنان مي

 چگونگی استدلال

تقاضاک برگشت به دنیا از سدوک مردگدان    ،اگر تناسخ محال باشد قدمه اول:م

 .درست نخواهد بود؛ زیرا تقاضاک امر محال است

اگر ینین استدعایی نادرست باشد و تقاضاک امر محالی باشد، در  قدمه دوم:م

 .قرآن نباید ذکر شود

تالی مقدمة دوم باطل است؛ زیرا در قدرآن از سدتمکاران معدذب     قدمه سوم:م

کنند. بنابراین مقدم هم بلااشدکال   شده که از خداک متعال ینین تقاضایی می نقل 

 .است؛ یعنی ینین تقاضایی اشکالی نخواهد داشت

 .با بطلان مقدم در مقدمة دوم، تالی مقدمة نخست باطل است قدمه یهارم:م

 نخست هم نادرست است؛ بنابراین تناسخ محال نیست.  قدمة : مقدم در متیجهن

 بررسی

: مقدمة نخست نادرست است؛ زیرا تقاضاک امر محال، اشکالی نددارد و  3نقد

 .زند امر محالی نیست؛ هریند امر لغوک است و از انسان حکیم سر نمی

مقدمة دوم نادرسدت اسدت؛    ،برداریم : حتی اگر از اشکال نخست دست 1نقد

براک صحت ذکر یی ک در قرآن، امکان آن لازم نیست، مگر اینکه قدرآن بده    زیرا

بنابراین اگر قرآن تقاضاک امرک محال را از سدوک   ؛باشد  امکانش تصریح فرموده

بلکده گداهی ذکدر آن     ،تنها اشکالی ندارد نه ،باشد قایلی، بدون تأیید آن، نقل کرده 

 .شود  ضرورت است تا به نقد آن  رداخته

: قرآن کریم در آیة بعدک از  اسخ منای خداک متعال به یندین تقاضدایی   1نقد
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دهد و این حکایت از آن دارد که اصل تقاضا دلالت بر امکان یا وقوع آن  خبر می

ندارد؛ هریند بر استحاله دلالت نکند. بر این اساس، آیه نه بدر ضدرورت تناسدخ    

 و استحاله ساکت است. کند و نه وقوع آن؛ هریند در برابر امکان  دلالت می

 به آتش رداندن فاسقانبازگ .6

وَأَمَّا الَُّيِنَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُعُوا مِنََْا أُعِيدُوا فِيََذا وَقِيذلَ   » 

نَ الْعَذَُابِ الْذأَدْندَ دُونَ   لََُمْ ذُوقُوا عََُابَ النَّارِ الَُِّي كُنتُم بِهِ تُكَُِّبوُنَ * وَلَنُذُِيقَنََُّمْ مِذ  

هر گاه  ، یشگان، من لگاهشان آتش است و اما عصیان :الْعََُابِ الْأَكْبَرِ لَعَلََُّمْ يَرْعِعوُنَ

گردانندد و بده آنهدا     که بخواهند از آن بیرون آیند، بار دیگر آنها را به آن بداز مدی  

ذاب دنیا را  یش از  نداشتید و ع گویند بچشید عذاب آتشی را که دروغش می می

 .(24-21: )سجلاه «تر به ایشان بچشانیم، باشد که بازگردند آن عذاب ب رگ

 چگونگی استدلال

وقوله » گوید: الاشرا  در تبیین استدلال می حكمةالدین شیرازک در شرح  قط 

أي من النيران المختلفة التي هي دركات الجَنم  "كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُعُوا مِنَْا"تعالي 

گاتدار خداوندد   : يعني ابدان الحيوانات أُعيدُوا فيَا في تلك النيران التي هي الابذدان 

منظور این است کده اگدر    "هر گاه که بخواهند از آن بیرون آیند"متعال که فرمود 

ک حیواندات  هدا  هاک گوناگونی که همان درکات جهنم یعنی بدن بخواهند از آتش

 «.ها بازگردانند است، بار دیگر آنها را به آن آتش یعنی بدن

  توان استدلال را این گونه تقریر کرد: بر این اساس می

حیوانات است، درنتیجه خرو  از آتش به معناک   مراد از آتش بدن قدمه اول:م

 .استمرگ و انتقال از آنهاست و اعادة در آتش به معناک حلول در بدن حیوانات 

توان گات هر گاه کده بخواهندد از آن    نمی ،اگر تناسخ تحقق نیابد قدمه دوم:م
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اک قضدیة شدرطیه    بار دیگر آنها را به آن بازگردانند؛ زیرا ینین گد اره  ،بیرون آیند

دوباره به  ،کند که هر گاه ارواح از ابدان خار  شود است و دلالت بر این معنا می

 یابدد و یید ک مدانن آن     سدیر همچندان ادامده مدی    شدود و ایدن    می  آن بازگردانده

 .نخواهد شد

اک خبدر   تالی نادرست است؛ زیرا خداوند متعال به یندین مسدئله   قدمه سوم:م

 .است داده 

 تنهدا محدال نیسدت کده تحقدق       : مقدم هم نادرست اسدت و تناسدخ نده   تیجهن

 یافته است.

شود؛ این گونه کده   می  با این بیان یگونگی استدلال به آیة م بور کاملاً روشن

اولاً باید در معناک نار دخل و تصرف کرد و معناک آن را به بدن حیواندات تغییدر   

اک خبر داده شده،    حتمداً تناسدخ    داد؛ ثانیاً یون در قرآن به وقوع ینین حادثه

، امدرک دائمدی    اک بده آن اشداره شدده    اتاا  افتاده و یون به صورت گ ارة حقیقه

 کدده اهددل عددذاب همیشدده در ابدددان حیوانددات قددرار گرفتدده، اک  گوندده اسددت؛ بدده

 بینند. عذاب می

 بررسی

اشکال این استدلال در مقدمدة نخسدت اسدت؛ زیدرا اطدلا  آتدش بدر ابددان         

اک بدر ارتکداب یندین خدلاف ظداهرک       حیوانات خلاف ظاهر است و هیچ قرینه

براین آیه بده  بنا ؛کند وجود ندارد، بلکه قراین موجود خلاف این معنا را اثبات می

شود و هیچ کتاب لغتی  عذاب آخرت اشاره دارد که از آن به عذاب آتش تعبیر می

است. درنتیجه ینین تاسیرک مصدا  تاسیر بده   آتش را به بدن حیوان معنا نکرده 

یدک از   جهدنم اسدت. هدیچ    ،رأک است که جایگاه کسی که تاسیر بده رأک کندد   
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اند، یه رسد به اینکه آیه را ایدن گونده    دهن حتی احتمال این معنا را هم ندااماسر

تاسیر کنند؛ بلکه آنها تصریح کردند که آیه به جاودانگی در عذاب جهدنم اشداره   

تر و در برابر عذاب دنیوک است کده عدذابی ندایی  شدمرده      دارد که عذابی ب رگ

 است.  شود؛ عذابی که در آیة بعدک به آن اشاره شده می

  سوراخ سوزن ولوج در .7

لِنَّ الَُّيِنَ كََُّبُواْ بِايتَِنَا وَ استَْكْبرَواْ عَنَْا لَا تُفَتَّحُ لََمْ أَبْوبَُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ » 

قطعاً آن افرادي كه  :الخيَْاطِ وَ كَُلَِكَ نجَزِي المْجُرِْمِينَ  يَلجَِ الجْمَلُ في سمَّ  الْجَنَّةَ حَتي

مقابل آنها كبر ورزيدند، درهاي آسمان براي آيات ما را تكذيب كردند و در 

ايشان باز نخواهد شد و داخل بهشت نخواهند شد تا اينكه شتر داخل سوراخ 

 بهمني،؛ ر.ک: 11: )اعراف «دهيم چنين كيفر مي سوزن شود و ما گنهكاران را اين

 . (33-33ص نامه: پايان

 چگونگی استدلال

ا  سوزن با وجود اینکده محدال   شکی نیست که عبور شتر از سور قدمه اول:م

  .الصادقین است یابد؛ زیرا خدا اصد  نماید، حتماً تحقق می می

عبور شتر از سورا  سوزن تنها از راه تناسدخ ممکدن اسدت؛ یده      قدمه دوم:م

روان آدمی طی ه اران سال کالبدهاک  ست و س   کالبد حیواندات بد رگ و از   

اک وارد  دد تا سرانجام به کالبدد  شده  نور جمله شتر و س   حیوانات ری تر را در

 .شود و بتواند از سورا  سوزن بگذرد

 یابد. : تناسخ تحقق میتیجهن

 بررسی

کنندگان  : مقدمة نخست مخدوش است؛ زیرا خداوند متعال ورود تکذی 3نقد

و مستکبران را به بهشت بر عبور شتر از سورا  سوزن معلق کرده و یون یندین  
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آنان به بهشت نی  محال است؛ بر ایدن اسداس یگونده    یی ک محال است، ورود 

  .است توان ادعا کرد که خدا از عبور شتر از سورا  سوزن خبر داده  می

: مقدمة دوم نی  نادرست است؛ زیرا نا  امر مجردک است کده ورودش  1نقد

 معناست.  در یی ک بی

 های حیوانی چهرهحشر بر  .8

کنندد   منابن حدیثی ما بر این معنا تأکید مدی آیاتی از قرآن و روایات زیادک از  

گردندد. بخشدی از    هاک گوناگونی برانگیخته مدی  ها در قیامت به صورت که انسان

تدر از   آنها حتی به صورت حیواناتی مانند بوزینه، خوک و حتی حیوانداتی زشدت  

َُوَ المَُْْتَذدِ  وَمنَ يََْدِ اللّهُ فَ» کنیم: می  شوند که به برخی از آنها اشاره آنان محشور می

ومََن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لََُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلدَ وُعُذوهَِِمْ عمُْيًذا   

و هر که را خددا هددایت کندد،     :وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ عَََنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

ج  خداک براک او سر رستی نیدابی و در   ،و هر که را گمراه سازد هدایت شده است

کندیم و جهدنم    هایشان، کور و لال و کر محشورشان مدی  روز قیامت آنها را بر یهره

 .(33 :)اسراء «افروزیم بیشترش می ،جایگاه آنهاست که هریه شعلة آن فرونشیند

ي وعذوهَم أي  علذي   علذ »اند:  کنندگان وجوه را این گونه تاسیر کرده استدلال

 .(134: 4911)کازروني شيرازي،  «صور الحيوانات المتنكسة الرؤوس

کما تعیشون تموتون وکما تموتدون تبعثدون وکمدا تبعثدون     » فرماید: رسول خدا می

شوید  مبعوا می ،میرید که می ینان میرید و آن کنید می که زندگی می ینان آن: تحشرون

 .(32/ 1: 4115)الحسائي،  «گردید محشور می ،شوید که مبعوا می ینان و آن

يُحْشَرُ النَّذاسُ يَذوْمَ   » کند که فرمودند: نقل می از امیرمؤمنان امام صاد 

مدردم در   :الْقِيَامَةِ فيِ صُوَرِ الْحَمِيرِ وَ تُحْشَرُونَ فُرَادَي فُرَادَي يؤُْخَُُ بِكُذمْ لِلَذي الْجَنَّذةِ   
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تک محشور شده،  شوند و شما به صورت تک خرها محشور می  قیامت به صورت

 (.11صتا[:  ]بي ؛ کشي،32/ 3: 4111)مجلسي،  «شوید به جان  بهشت برده می

 چگونگی استدلال

  .دهد معاد جسمانی مسلّماً ر  می قدمه اول:م

یابد که تناسخ  حشر جسمانی به صورت حیوانات زمانی تحقق میدوم:  قدمهم

شود که ناوسی که  صورت حیوانات زمانی محقق میرا مجاز بدانیم؛ زیرا حشر به 

در بدن حیواناتی قرار گیرند که در زمدان حشدر    ،اند ها خار  شده با مرگ از بدن

 .اند شکل یافته

 : وقوع تناسخ ضرورت دارد.تیجهن

 بررسی و نقد 

دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا مدعا اثبات همة اندواع تناسدخ، حتدی تناسدخی     

آن اعتقاد دارندد؛ در حدالی کده دلیدل م بدور تنهدا ضدرورت        است که هندیان به 

افتدد و هنددیان و    کند که در جریان معاد جسمانی اتاا  مدی  تناسخی را اثبات می

 اک هییگونه با آ کنند. کسانی که به تناسخ دائمی باور دارند، شدیداً آن را انکار می

 کویدن یر تناسخ ملکب ،کند اثبات می یرا در ساختار تناسخ ملک یکه معاد جسمان

 شود. استدلال می

داند نه جسم عنصرک، بده   ملاصدرا که معاد جسمانی را تنها با جسم مثالی می

این استدلال ینین  اسخ داده است کده ضدرورت معداد جسدمانی، بده ضدرورت       

انجامد؛ بلکه آیات و روایاتی که در اینجا بر تناسخ ملکی اقامده شدده،    تناسخ نمی

 کند.  تی را اثبات میتنها تناسخ ملکو

نظر ما آیات و روایات ظهور در معاد جسمانی عنصرک دارند و دلیدل   ولی به 
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 اک که صارف از این ظاهر باشد، وجود ندارد.  عقلی

 ی بدناعضا گواهی .9

: نُوا يَكْسِذبوُنَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلدَ أَفْوَاهَِِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَِمْ وَتَشََْدُ أرَْعُلَُُذمْ بمَِذا كَذا   » 

هایشدان بدا مدا سدخن      نهدیم و دسدت   هایشان مهر می رروز قیامت[ بر دهان امروز

يَذوْمَ  » .(35 :)يس «شهادت خواهند داد ،اند خواهند گات و  اهایشان به آنچه کرده

هایشدان و   روزک کده زبدان   :تَشََْدُ عَلَيَِْمْ أَلْسِنَتَُُمْ وَأَيْدِيَِمْ وَأرَْعُلَُُم بِمَا كَانُوا يَعمَْلوُنَ

 «شدهادت دهندد   ،اندد  کرده هایشان و  اهایشان به زیانشان بر کارهایی که می دست

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شََِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَُِّي أَنطَقَ كُلَّ شيَْءٍ وَهُوَ » .(21 :)نور

هاک خود گویند یرا بر ضد مدا شدهادت    به  وست :تُرْعَعوُنَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِلَيْهِ

بدار   آورد و شما را نخستین گویند آن خدایی که هر یی ک را به سخن می ،دادید

 . (24 :)فصلت «یابید، ما را به سخن آورده است بیافرید و به او بازگشت می

 چگونگی استدلال

لسانه،  رجله و ید الکل  مثلاً و یعنی انّ»اند:  در یگونگی استدلال به آیه گاته

یشهد بعمله السیّء وکذا غیره من الحیوانات  ،أعنی صوتها الذک هو بواسطة لسانه

معناک آیه آن اسدت کده مدثلاً دسدت و  دا و زبدان        :تشهد اعضائها بافعالها السیئة

بده عمدل    [،خی د یعنی صوتی که از زبان برمیرانسانی که به صورت سگ درآمده 

هایی که به شدکل حیواندات دیگدر     دهند و نی  اعضاک انسان ادت میزشت او شه

 «.دهند می به افعال زشتشان گواهی  ،اند درآمده

رو بایدد   از ایدن   ؛البته این مقدمة بسیار مبهم براک اثبدات مددعا کدافی نیسدت    

 کنیم:  مقدمات آن به صورت جداگانه تقریر شود که در ذیل به آن اشاره می

 ،اگر تناسخ تحقق نیابد و روح از یک بدن به بدن دیگر وارد نشود قدمه اول:م



 

 

 

 
 

 
 

 نقد یمعاد در ترازو نیگزیجا یضرورت تناسخ ملک یادله قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 

یابد؛ زیرا در مقام  شهادت جوارح انسان بر اعمال و کردار او در قیامت تحقق نمی

نا ذیر است؛ در حالی که اگدر   شهادت، جدایی شاهد از مشهودعلیه امرک اجتناب

؛ امدا اگدر روح انسدان    شوند شاهد و مشهودعلیه واحد می ،تناسخی در کار نباشد

از این  ؛وارد بدن حیوان دیگر شود، اعضاک آن حیوان غیر از اعضاک انسان است

  .دهند رو علیه آن شهادت می 

وقوع شهادت اعضا و جوارح در قیامت از ضروریات قرآنی است  قدمه دوم:م

 .و در وقوع آن تردیدک راه ندارد

 دهد. : تناسخ حتماً روک میتیجهن

 د بررسی و نق

تواندد   از این رو شخص می ؛در تحقق شهادت به غیریت نیازک نیست :3کته ن

که خداوند متعال بر ربوبیدت   هم به نان خود و هم علیه خود شهادت دهد؛ ینان

 .خود شهادت داده است

در شهادت اعضا و جوارح غیریت وجود دارد؛ زیرا اعضدا و جدوارح    :1کته ن

دهندد کده    علیه نا  انسدان شدهادت مدی    دهند، بلکه علیه خودشان شهادت نمی

گناهانی را با این اعضا و جوارح انجام داده و آن را در مسیر معصیت به کار برده 

 دهند. بنابراین اعضا و جوارح علیه خود شهادت نمی ؛است

 عامادله قرآنی بر تناسخ دسته دوم: 

ات عدامی  در برابر دسته اول از آیات که خاص اهل فسق و شقاوتمندان بدود، آید  

 گیرد.  ها را در برمی وجود دارد که همه انسان

 پیاپیکردن  میراندن و زنده .1

 :كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ لِلَيْهِ تُرْعَعوُنَ»
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ی بودید و خدا شما را زنده شوید و حال آنکه شما مردگان خدا کافر می  یگونه به

میراند،    از آن شما را زنده خواهد کدرد و سدرانجام بده     س   شما را می ،کرد

 .(21 ه:بقر) «سوک خدا مراجعت خواهید کرد

میراندنی است که بین  ،در این آیات از دو مرگ سخن به میان آمده که مرگ دوم

یندین   .شدن قرار گرفته است زندهتر بین دو بار  دو حیات و زندگی و به تعبیر دقیق

به این صورت که انسان  یش از تعلدق روح   ؛کند اک تنها با تناسخ معنا  یدا می  دیده

میرد و  شود و با قطن تعلق می زنده می ،شود، ولی    از تعلق مرده تلقی می ،به بدن

کدی  همدان تناسدخ مل   شود و ایدن  دیدده دقیقداً    دوباره با تعلق نا  به بدن زنده می

روک داده است و تدا زمدانی کده     تنها امکان دارد که قطعاً    تناسخ ملکی نه ؛است

 .(49: 4129عثمان بک، )ر.ک:  شود موجود نمی ،یی ک ضرورت  یدا نکند

ناگاتده   ،اندد  مطل  دیگر اینکه هریند کافران مورد خطداب آیده قدرار گرفتده    

هاسدت؛   بلکه مراد قرآن همه انسدان  ، یداست که مااد آیه به آنها اختصاصی ندارد

  .یابد میتحقق ها تحقق یافته یا  بر این اساس این  دیده درباره همه انسان

 صورت منطقی استدلال 

معناک آیه تمام نخواهد بود؛ زیرا سدخن از   ،اگر تناسخ محال باشد قدمه اول:م

  .ان تناسخ استهم ،رود که بین آنها مردن وجود دارد که این شدنی می  دو بار زنده

تالي باطل است؛ زيرا آيات قرآن وحي الهي است و در صحت آن  قدمه دوم:م

  .ترديدي وجود ندارد

در ضدرورت تناسدخ    ،ها روک داده اسدت  تناسخ درباره همه انسان : قطعاًتیجهن

 تردیدک نیست.

 نقد 

هدا در   اولاً در آیه م بور، سخن از دو بار میراندن نیست؛ بلکه نخسدت انسدان  
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اک که  ها مرحلة جمادک را  شت سر گذاشتند؛ مرحله حال موت بودند؛ زیرا انسان

میراندد و   اک از حیات نداشتند؛ س   خدا آنها را زنده کرد و  د  از آن مدی   بهره

اا  نظر دارند؛ امدا دربدارة احیداک دوم    کند. ماسران بر این معنا ات دوباره زنده می

)بتراي   گردانندد  مدی  آن را به حشر بدر . بسیارک از ماسران اختلاف نظر وجود دارد

برخی آن را ؛ ولی و...( 93/ 4: 4939 ؛ قمي،33/ 4: 4129نمونه، ر.ک: مقاتل بن سليمان، 

؛ 241: 4113)براي نمونته، ر.ک: امتام حستن عستکري،      به احیاک در قبر حمل کردند

البته در اینکه احیاک دوم یگونه  ؛و...( 431/ 4: 4194، ؛ الطوسي413/ 4: 4142طبري، 

اختلاف نظر هست که به معناک انتقال روح به جسم عنصرک باشد یدا نده؛    ،باشد

 ولی ناگاته  یداست که به تناسخ ابدک ارتباطی ندارد.

 هایی امثال شما . امت2

 وَلَا طَائرِ يطَِيذرُ بجِنَاحَيْذهِ لِلَّذا أمَُذمم أمَْثَذالُكُم مَّذا فَرَّطْنَذا         وَمَا مِن دَابَّة في الْأرَْضِ»

اک در زمین نیسدت   هیچ جنبنده و  رنده :رَبَِّمْ يُحْشرَون  ءٍ ثُمَّ لِلي في الْكِتََِ مِن شي

مدا   ،هدایی همانندد شدمایند    مگر اینکه ملت ،هاک خود  رواز کند وسیلة بال  که به

س   به سوک  روردگارشان محشدور خواهندد    ،ب فرونگذاردیمیی ک را در کتا

 .(91 :)انعام «شد

سهروردک آیه را دال بر تناسخ دانسته، ولی استدلال روشنی ارائه نکرده اسدت  

در تاسدیر ایدن آیده بده     نید    گروهی از ماسران . (19/ 4 :4933 السهروردي،ر.ک: )

 )الطبرستي،  اندد  بررسی و نقد کرده استناد تناسخیان به آیة م بور اشاره کرده، آن را

ولدی  ؛ (443 /1:  4194؛ الطوستي،  235ص /1: 4124المکارم الشتيرازي،  ؛ 132/ 1: 4111

بندابراین تقریدر    .اندد  تبیین روشنی از یگونگی استدلال به آیه ارائه ندادهآنان نی  

ایدن   نیاز به دقت بیشترک دارد. در ،اک که در نظر تناسخیان باشد گونه استدلال به
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  (134: 4911)کتازروني شتيرازي،    الدین شدیرازک  میان علامه طباطبایی به تبن قط 

 با عبارتی کوتاه به یگونگی استدلال تناسخیان اشاره کرده است: 

مگدر   ،شود: حیوانی از حیواندات نیسدت   بر نظر تناسخیان معناک آیه ینین می بنا

رگ به ابدان حیوانات منتقل شده، هاک انسانی نظیر شما بودند که بعد از م اینکه امت

معني الاية علي هُا  ما من حيوان من الحيوانذات الا أمذم   : اند صورت حیوان درآمده به 

 .(19/ 3 : 4143)طباطبايي،  لنسانية أمثالكم انتقلت بعد المذذوت للي صور الحيوانات

 چگونگی استدلال

مثلیدت بدین انسدان و حیواندات درسدت       ،اگر تناسخ تحقق نیابدد قدمه اول: م

مگدر اینکده ارواح    ،نخواهد بود؛ زیرا شباهتی بین انسان و حیدوان وجدود نددارد   

سب  روح انسانی که در   به ها    از مرگ به ابدان حیوانات حلول کرده و انسان

 .ها معنا یابد شباهت بین آنها و انسان ،کالبد حیوانات وجود دارد

ها و حیوانات مثلیت  ل است؛ زیرا خداک متعال بین انسانتالی باط قدمه دوم:م

  .هایی همانند شمایند گوید آنها امت برقرار کرده، می

 است. : تناسخ تحقق یافته تیجهن

 بررسی و نقد

اشکال این استدلال در اصلِ ملازمه است؛ زیرا مشابهت، تنها در معنایی نیست 

گرک نی  وجود دارد که ماسران بده آن  هاک دی اند؛ بلکه مشابهت که تناسخیان گاته

)الستبزواري النجفتي،    تشابه در اسرار آفرینش که بدر عظمدت   مانند ؛اند اشاره کرده

؛ حستتيني 351/ 4: 4939لهيجتتي،  ؛23ص/ 9: 4113؛ الستتبزواري النجفتتي، 493: 4143

کندد؛   دلالدت مدی   (913/ 2: 4129)الکاشتاني،   و قدرت خدا (31/ 21: 4121شيرازي، 

کنندد.   هایشان را رفن می تشابه در نظام اجتماعی بین حیوانات که در سایة آن نیاز

اندد و نیازهایشدان را بده صدورت      ها مددنی بدالطبن   رو آنها نی  مانند انسان  از این
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/ 41: 4935صادقي تهرانتي،   ؛531: 4129سليمان،  بن )مقاتل کنند اجتماعی برطرف می

میر  و  تشابه در ارزا ، مرگ؛ (243ت245/ 9: 4931قرشي،  ؛51/ 9: 4143؛ ملارسي، 49

؛ 933/ 4: 4113 )طبرستتي، و اعمددال و کددردار کدده بدددون حسدداب و کتدداب نیسددت

تشدابه در ادراک و فهدم و    ؛(922/ 1: 4933؛ القمي مشهلاي، 913/ 2: 4129الکاشاني، 

رخوردارندد؛  اک که حیوانات در حد خدویش از ادراک و شعددور ب   گونه مشاعر به

و میر،   تشابه در مرگ ؛(53/ 5: 4931)الطيب،  اندازة شعور انسانی نباشد هریند به

شابه در شئون اجتماعی، ؛ ت(933/ 4: 4113)طبرسي،  و کتاب حشر و نشر و حساب 

 .(11ت32/ 3: 4143)طباطبايي،  مندک از شعور و حشرونشر سب  بهره  تکلیف به

تنها شاهد   توان احتمالی را برگ ید که نه با وجود این همه احتمال، یگونه می 

دلیدل    خلاف آن وجود دارد که ماسران بده  محکمی ندارد، بلکه شواهد زیادک بر

اند و حتی اگر دلیل محکمی بر تعیین یکدی از   جسته  آنها از احتمال تناسخ دورک

 ال نافی استدلال خواهد بود.باز هم مجرد احتم ،احتمالات نداشته باشیم

 قرآن و ضرورت معاد

و تردیدک در آن وجود ندارد و آیات  اعتقاد به معاد از ضروریات قرآنی است

 از رید غ گدر یاک د هئوجدود نشد  فراوانی بر این معنا دلالت دارد: برخی از آیات به 

ه مدرگ و  ؛ برخی بده  دیدد  (21؛  عنکبوت: 92؛ انعام: 31 :)بقرهدلالت دارد  ایه دنئنش

ک و اخدرو  اتید بده ح   کوید دن اتید انتقال از ح رامرگ  ضرورت آن اشاره کرده،

: )آ  عمرانداند  رجوع به سوک حق تعالی در قیامت  براک نیل به ج اک اعمال می

. در آیاتی از قرآن بر حیات برزخی او بعد از مرگ تدا قیامدت   (44-41؛ سجلاه415

؛ 39؛ زمر: 411)مؤمون: اک به بازگشت به ابدان دیگر ندارد  اشاره دارد که هیچ اشاره

. در برخی آیات به خرو  از قبرها در قیامت اشاره شده (13-15؛ غافر: 23-23يس: 
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هدا و معداد جسدمانی     در آیات دیگدرک بدر احیداک اسدتخوان     (.11)معار : است 

  .(31-33)يس: تصریح شده است 

ر آیات دیگر مورد تأکیدد قدرار گرفتده    نی  د امتیها در ق اجتماع همه انسان

و درنهایت  اداش و کیار اعمال در روز قیامدت در قدرآن بده     (13)نساء: است 

. البته بح  ضروت معداد در  (42؛ انعام: 93)مائلاه: شود  صورت جدک مطرح می

ترک نیاز دارد که به جهت اختصار به همین مقددار   قرآن کریم به مجال گسترده

 کنیم.  اکتاا می

 گیری نتیجه

قسدم اسدت:    سده ید تناسخ ملکدی  آ میاز تحلیل و بررسی مجموعه ادله به دست 

به شکل احیاک مردگان کده مصدادیق    قسم اول تناسخ ملکی غیر جایگ ین معاد و

اسرائیل، رجعدت و   ، فردک از بنیجمله احیاک حضرت ع یر از ؛مختلای دارد

این قسم از تناسخ به نحو قطعی یا واقن شده اسدت   .معاد جسمانی با جسم مادک

قسم دوم تناسخ ملکی غیر جایگ ین معاد بده شدکل عدادک     .یا واقن خواهند شد

ها تناسخ ملکی و غیر جدایگ ین مدواد بده     بر اساس ادله نقلی ناوس انسان .است

ر به عالم دیگ ،از قطن تعلق از بدن اول از دنیا کوچ کرده شکل عادک ندارند و   

قسم سوم که تناسخ جایگ ین معداد   .روند نه آنکه به بدن دیگرک تعلق بگیرند می

است که از واکاوک ادله قرانی مدعایی اثبات تناسخ ملکی به ایدن معندا، بده ایدن     

و نده اصدل تناسدخ     شده از اثبات مدعا ناتوان است رسیم که  دلایل ارائه نتیجه می

شود و ادله نقلی تناسخ دائمی هنددیان را   میادله م بور اثبات ن ونه تناسخ ابدک از

کند؛ ینین تناسخی هیچ وقت واقن نشده و به تصریح آیات معداد، هرگد     نای می

ضروریات  که اعتقاد به معاد از همچنان ؛واقن نخواهدشد و اعتقاد به آن کار است
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اسلام است. طرفداران تناسخ دائمی منکر آموزه معاد و روز رستاخی ند و  داداش  

ینین دیدگاهی انکار ضدروریات   . ذیرند و مکافات عمل را تنها از راه تناسخ می

 دین اسلام بلکه همة ادیان ابراهیمی است. 
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الذدين النجفذي    ، مقدمذة شذَاب  0، ٍعذوالي الللذي العزيزيذة   (، 5041) عمَور ابي الاحسائي، ابن -

 .انتشارات سيدالشَداء قم  المرعشي، تحقيق الآقا مجتبي العراقي،

 مؤسسة البعثة.  تَران ،0، ٍالبرهان في تفسير القرآن (،5051) هاشم   بحراني، -

َ       دائذرة ، تا( )بيالبستاني، المعلم بطرس -    ، بيذروت 6، ٍالمعذارف قذاموس عذام لكذل فذن و مطلذ

 .المعرفة دار
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 دكتر احمد عابدي. راهنما ، استادارشد دانشگاه مفيد كارشناسي

، تحقيذق و تعليذق و تقذديم    3، ٍشذر  المقاصذد  ، تذا(  )بذي  عمر بن مسعود سعدالدين التفتازاني،  -
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(، تَران  انتشارات سازمان مطالعه و 2،)ويراست ان بزرگآشنايي با ادي(، 5330توفيقي، حسين ) -

ها )سذمت(، مركذز تحقيذق و توسذعه علذوم انسذانيه مؤسسذه         تدوين كتَ علوم انساني دانشگاه

 .56فرهنگي طه و عامعة المصطفي العالمية، چ

 .البيت آل لؤطس قم  ، 22، ٍالشيعة  وسائل، (5043) الحسن بن حر عاملي، محمد -

العلذوم   داربيذروت   ، 22، ٍتقريذَ القذرآن للذي ااذهذان    ، (5020) شيرازي، سيدمحمدحسيني  -

 للطباعة و النشر.

آسذتان قذدس     ، مشذَد روض الجنذان و رو  الجنذان   (،5042) علي بن رازي، ابوالفتو  حسين -

 رضوي. 

 ،بيروت، العربي، دار احياء التراث 55ٍ ،(التفسير الكبير) مفاتيح الغيَ(، 5024)الرازي، فخرالدين  -

 .3ط

، به قلم الشي  حسن محمذد  الالَيات علي هدي الكتاب و السنة و العقل (،5055) سبحاني، ععفر -

الاسذلامية فذي    ، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، تصويراً مذن طبعذة لذدار   2مكي العاملي، ٍ
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 . 2المطبعة مكتَ الاعلام الاسلامي، ط قم  بيروت،

َ   بذن  مذد السبزواري النجفي، مح -    ، بيذروت 3، ٍالجديذد فذي تفسذير القذرآن    ، (5046) الله حبيذ

 دار التعارف للمطبوعات.

َ   بن السبزواري النجفي، محمد -    ، بيذروت ارشذاد الاذهذان فذي تفسذير القذرآن      (،5053) الله حبيذ

 دار التعارف للمطبوعاتة.

  .انتشارات اسلاميه  ، تَراناسرار الحكم (،5362) سبزواري، ملاهادي -

 .نشر ناب  ، تَران1زاده، ٍ ، تصحيح علامه حسنشر  المنظومة (،5022) سبزواري، ملاهادي -

الذدين   مصذنفات شذي  شذَاب    مجموعذه  ، «التلويحات» (،5336) يحيي الدين السَروردي، شَاب -

، 55ش ايذران،   فلسذفة   اسذلامي   انجمن  ، انتشارات 5، تصحيح و تحقيق هنري كربن، ٍسَروردي

 ق.5336الله العظمي المرعشي النجفي،  رات مكتبة آيتقم  منشو ،افست

الدين آشذتياني،   ، تصحيح سيدعلالالمبدأ و المعاد، (5310) ابراهيم  بن شيرازي، صدرالدين محمد -

 ايران. فلس  انجمن حكمت و    تَران

، 2چ، تعليقة ملاهادي سبزواري، الشواهد الربوبية (،5364) ابراهيم  بن شيرازي، صدرالدين محمد -

 .5364مركز نشر دانشگاهي،   قم

 انتشارات بيدار.  ، قمتفسير القرآن الكريم (،5366) ابراهيم  بن شيرازي، صدرالدين محمد -

 .2مكتبة المصطفوي، چقم  ، 3، ٍالاسفار الاربعة (،5333) ابراهيم  بن شيرازي، صدرالدين محمد -

انتشارات فرهنگ اسذلامي،   قم  ،54، ٍالفرقان في تفسير القرآن (،5361) صادقي تَراني، محمد -

 .2ط

 ق.5332عا[، انتشارات عَان،  ]بي ،2، ٍأخبار الرضا عيون ، (5332) بابويه  بن  صدوق، علي  -

مؤسسذة  قذم   ، 24و  52، 3، 5، ٍالميزان في تفسير القرآن (،5053)طباطبايي، سيدمحمدحسين  -

 ق.5053النشر الاسلامي، 

مشذَد   تحقيق محمدباقر خرسذان،  ،الإحتجاٍ علد أهل اللجاٍ (، 5043) طبرسد، احمد بن علد -
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 انتشارات مرتضد.  مقدس

ٍ عوامع الجامع (،5363)  حسن بن طبرسي، فضل -  قذم   ،5، التصحيح و التعليق ابوالقاسم گرعذي، 

 .دانشگاه تَران مؤسسة انتشارات و چاپ

، تصحيح و تحقيق 54-3و  0، ٍمجمع البيان في تفسير القرآن (،5042)  حسن بن طبرسي، فضل -

 . 2دار المعرفة، ط  الله اليزدي الطباطبايي، بيروت هاشم الرسولي المحلاتي و فضل

تحقيق و تصحيح احمد ، التبيان في تفسير القرآن، م(2454هذ، 5035) الحسن  بن الطوسي، المحمد -

 .ااميرة للطباعة و النشر و التوزيع  بيروت، 54و 0و5ٍحبيَ قصير العاملي، 

 ،انتشذارات اسذلام   تَران  ،50و  1، ٍاطيَ البيان في تفسير القرآن (،5332)عبدالحسين ، الطيَ -

 .2ط

الشذريف   ، شذركة ابنذاء  حقايق عن تناس  الاروا  و الحاسَة السادسة (،5023)عثمان بك، كمال  -

 المكتبة العصرية للطباعة و النشر.  الانصاري، بيروت

،  التفسير المنسوب للد الإمام الحسن بن علي العسكريق(،  5043عسكري، الحسن بن علي ) -

 .مدرسة الإمام المَديقم  

، تصحيح و تعليق عزيزالله العطاردي القوچاني، كلمات مكنونة، تا( )بي فيض كاشاني، محمدمحسن -

 مؤسسة چاپ و انتشارات فراهاني.   تَران

مركز چاپ و نشذر بنيذاد     ، تَران52و 54-3، ٍتفسير احسن الحديث (،5332) اكبر قرشي، علي -

 .3چ،  بعثت

مؤسسذة   تَذران   ،50، ٍكنز الدقائق و بحر الغرائَ (،5366) محمدرضا بن محمد، القمي مشَدي -

 الطبع و النشر لوزارة الارشاد.

، تقديم و تصحيح و تعليذق السذيد الطيذَ    تفسير قمي، (5363) ابراهيم بن القمي، ابوالحسن علي -

 .3طمؤسسة دار الكتاب،  قم الموسوي الجزائري، 

 ، شذر  حكمذة الاشذراق سذَروردي     (،5324) مسذعود  بن الدين محمود كازروني شيرازي، قطَ -

مطالعات اسلامي، دانشذگاه   لؤطس دانشگاه تَران،  تَران  به اهتمام عبدالله نوري و مَدي محقق،
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 مك گيل. 

 فروشي محمدحسن علمي. كتاب  ، تَران54، ٍمنَج الصادقين، (5366) الله الكاشاني، ملافتح -

 مؤسسة المعارف الاسلامية. قم  ،2، ٍزبدة التفسير، (5023) الله الكاشاني، ملافتح -

 لمي للمطبوعات.مؤسسة الاعبيروت  ، 0، ٍبيان السعادة، (5042) محمد گنابادي، سلطان -

 دفتر نشر داد. تَران  ،5، ٍتفسير شريف لاهيجي، (5333) شريف علي بن لاهيجي، محمد -

 مؤسسة الوفاء.  بيروت ،64و  13، 20، 0، ٍبحار الانوار، (5040) مجلسي، محمدباقر -

 . دار محبي الحسين تَران  ،3، ٍ  من هدي القرآن، (5053) مدرسي، محمدتقي -

 دار احياء التراث.   ، بيروت5، ٍسليمان  بن تفسير مقاتل، (5023) سليمان بن  مقاتل -

مدرسذة   ، قذم  53-56و  0، ٍاامثل في تفسير الكتاب المنزل، (5025)المكارم الشيرازي، ناصر -

 .طالَ ابي بن الامام علي

 

 


